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مامانگفت:»شــایداگرمدتیباهاشدمخوربشی،
حالشبهتربشه.مامانشخیلینگرانه.خواهشكرده
بهتبگم.مثلاینکهدكترگفتهاگردوســتیكنارش

باشه،براشخوبه.«
تمایلیبهدوستیجدیدنداشتم؛بهخصوصاینکهآن
دوستكسیباشدكهتصوركندتویسرشموجودی
مامان دوست پسر سامان میكند. زندگی وحشتناک
بودكهبهقولمامانملحظهایدورازچشــممامانش
نبودهاســت.17ســالفقطبامراقبتهایشدیدبه
مدرسهمیرفتهوحالابعدازآنهمهمراقبت،مشکل
روحیپیداكردهبود.ظاهراًمناولیندوستیبودمكه

بهخانهشانمیرفتم.
وقتیدیدمش،برخلافتصورم،پســریآرامومتین
بود.دراتاقــشكوهیازكتابهــایعلمیوهنری
رویهمتلنبارشــدهبود.همهچیزبادقتووسواس
خاصیچیدهشــدهبود.اتاقمندربرابراتاقسامان
بمبخوردهبود.ازبازیشــطرنجشروعكردم.بازی
شطرنجشحرفنداشــت.خیلیراحتمرابرد!بعد
مهرةاسبرابرداشــتوگفت:»كاشلااقلبهجای
آنموجودزشتوبدتركیب،یكاسبتویسرمبود.
خیلیدوستشدارم.تاحالابهتاختشدقتكردی؟«

گفتم:»آره،خیلیزیباست.«
درعــرضپنجدقیقــه،دربارةنژادهــا،رنگهاو
انواعاسبهابرایمگفت!معلوماتمندر تواناییهای
برابرمعلوماتسامانصفربود.بهنظرمتنهاجایكار
كهمیلنگید،همانبودكهفکرمیكردتویســرش

موجودیوحشتناکزندگیمیكند.
سهروزدرهفتهرامشتاقانهبهدیدنشمیرفتم.هر
روزبحثجدیدیداشتیموچیزجدیدییادمیگرفتم؛
ازوضعیتســتارهها،هواوخورشیدگرفتهتاپوسته
وهســتةزمین،دربارةكشورهاومردمانشان،جاهای
اینها.سامانزبان دیدنیشان،هنرمندانشانومانند
انگلیسیوآلمانیراباسیدیهایآموزشیكاملًایاد
گرفتهبود.قبولكردآلمانیراخوبیادمبدهد.پسری

17سالهواینهمهمعلومات!
یكروزگفت:»میخوایبگمتویسرتچهموجودی

زندگیمیكنه؟«
گفتم:»بگو!«

-یهعنکبوتچاقوچله.
-عنکبوت؟!

-آره،همچینمتارتنیدهدورمغزتكهتقریباًمغزت
درحالفلجشدنه.

ـخبحالابایدچهكاركنم؟
ـبهترهبهشغذابدیتامغزترونخوره.

ـچطوری؟
ـروزییهپشــهبگیر،بذارداخلگوشت.خودش

مییادبرمیداره.
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حالمداشــتبدمیشد.انگاركسی
كهبامنصحبتمیكرد،ساماننبود.
ترســیدم. نگاهش از حتی لحظهای
نمیدانماگرحرفهایشرابرایمامان
میگفتم،موافــقبودكهدوبارهپیش

سامانبیایمیانه.
آنشبتماماًخوابعنکبوتگندهای
رادیدمكهدســتوپاهایدرازشاز
گوشوچشمودماغمبیرونزدهبود.
فرداكهدیدمشگفتم:»خبمیخوام
بدونمتویســرخودتچهموجودی

زندگیمیكنه؟«
سرشرانزدیكگوشمآوردوگفت:
»مدتیهنمیدونــمكدومگوریرفته!
جلوپلاسشروجمعكردهورفته.«

گفتم:»خبتکلیفعنکبوتكلةمن
چیمیشه؟«

چشمکیزدوگفت:»شوخیكردم.
كلهاتپوکپوكه.«

هرچهبیشترمیگذشت،دوستیما
رنگبیشــتریمیگرفت.اورابهزور
باخودمبهاســتخر،سینماوگیمنت
كنکور برای درسخوانــدن میبردم.
زندگی باهمشروعكردیم.منكه را
هردمبیلیداشــتمودرسهمبهزور
میخواندم،چنانتحتتأثیرســامان
قرارگرفتمكــهدرسخواندنبرایم

شدهبودیکیازشیرینترینكارها!
اگرچنــدروزنمیتوانســتمپیش
و میزد زنگ مادرش بروم، ســامان
میگفت:»دوبارهكزكردهگوشةاتاقو
میگویدیكموجودبیشاخودمآمده
تویكلهاشونمیگذاردكاریكند.«

بهاصرارمن،ساماندركلاسشناو
نقاشیثبتنامكردوروزبهروزحالش
بهترشد.ساماندرستگفتهبود:یك
را بودكهمغزم عنکبوتتویسرمن
فلجكردهبود؛عنکبوتیبهنامتنبلی
كهتارهایشدورمغزمپیچیدهشــده
بودندكهبابودنسامانازكلهامرفت.
در كه موجودی بودم فهمیده هم من
سرســامانزندگیمیكرد،تنهاییو

انزوابود.


